
 بسم الله الرحمن الرحيم
 همگام با حدیث شریف

 خلافت محدودیت نامزدان
 )ترجمه(

  کند:در این خصوص امام بخاری رحمه الله در صحیح خویش از عایشه رضی الله عنها چنین روایت می

ثنََا سُليَْمََنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أخَْبََنَِ » ثنََا إسِْمََعِيلُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ حَدَّ بَيِْْ عَنْ عَائشَِةَ رَضَِِ  حَدَّ عُرْوَةُ بنُْ الزُّ
عَتْ الْْنَصَْارُ إلََِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِِ سَقِيفَةِ بنَِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا: مِنَّا اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قال: وَاجْتَمَ 

أبَُو بَكرٍْ وَكَانَ  هَبَ عُمَرُ يتَكَلََّمُ فَأسَْكتَهَُ أمَِيٌْ وَمِنْكمُْ أمَِيٌْ فَذَهَبَ إِليَْهِمْ أبَوُ بَكرٍْ وَعُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ وَأبَوُ عُبيَدَْةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَ 
غَهُ أبَُو بكَرٍْ ثمَُّ تكََلَّمَ أبَُو بكَرٍْ فَتَكَلَّمَ أبَْلَغَ عُمَرُ يقَُولُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إلََِّّ أنَِّ قدَْ هَيَّأتُْ كلََامًا قَدْ أعَْجَبنَِي خَشِيتُ أنَْ لََّ يبَْلُ 

يٌْ، فَقَالَ أبَُو مَراَءُ وَأنَتْمُْ الْوُزَرَاءُ فَقَالَ حُبَابُ بنُْ الْمُنذِْرِ: لََّ وَاللَّهِ لََّ نفَْعَلُ مِنَّا أمَِيٌْ وَمِنْكمُْ أمَِ النَّاسِ فَقَالَ فِِ كلََامِهِ: نحَْنُ الُْْ 
ابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أوَْ أبََا عُبيَدَْةَ بْنَ الجَْرَّاحِ فَقَالَ عُمَرُ بلَْ بَكرٍْ: لََّ وَلَكِنَّا الْْمَُراَءُ وَأنَتْمُْ الْوُزَرَاءُ هُمْ أوَْسَطُ العَْربَِ دَارًا وَأعَْرَبُهُمْ أحَْسَ 

اسُ فَقَالَ ذَ عُمَرُ بِيدَِهِ فَبَايعََهُ وَبَايعََهُ النَّ نبَُايِعُكَ أنَتَْ فَأنَتَْ سَيِّدُناَ وَخَيْْنُاَ وَأحََبُّنَا إلََِ رَسُولِ اللَّهِ صَلََّّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَأخََ 
 «فَقَالَ عُمَرُ قَتَلهَُ اللَّهُ قَائلٌِ: قَتَلتْمُْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ 

اسماعیل بن عبدالله و سلیمان بن عبدالله از هشام بن عروة از عروة بن زبیر از عایشه همسر رسول الله صلی الله علیه ترجمه: 
گفتند: بر سعد بن عبادۀ در سقیفۀ بنی ساعده گرد آمده بودند، می)در امر خلافت( انصار  کند که ایشان فرمودند:وسلم روایت می
، ابوبکر، عمر بن خطاب و ابوعبیدة بن جراح نزد آنان رفتند، عمر رفت با )مهاجرین( باشد و یک امیر از شما)انصار( یک امیر از ما 

که آن را آوریشگفت خواستم جز سخنچیزی نمیوالله  ،گفتعمر می .ابوبکر از وی خواست خاموش بماند آنان سخن بگوید، اما
مردم  ترینکه بلیغ گفت سخن چنان بیان نکند، بعد از آن ابوبکر  و با بلاغت یخوببه ترسیدم که ابوبکر آن را آماده کرده بودم، می

کنیم، یک امیر از ما و یک امیر از ، حباب بن منذر گفت نه والله این کار را نمیباشد امراء از ما و وزراء از شماچه گفت، بود، چنان
ترین شان از نظر ترین عرب به لحاظ دار )قبیله( و واضحما و زراء از شما، زیرا ایشان )قریش( شریفء از ابوبکر گفت امراشما، 

بلکه  ؛جراح بیعت کنید، عمر گفت بن اباعبیدة یا پس با عمر و ،سلم و تقدم در اسلام( اندت )به رسول کریم صلی الله علیه و قراب
هستی، سپس عمر  ترین مان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلمد ما و بهترین ما هستی، محبوبکنیم، تو سی  با تو بیعت می

، عمر )فروگذاشتید( را کشتید یعت نمودند، کسی گفت سعد بن عبادهوی ب و با وی بیعت نمود، مردم نیز با دست ابوبکر را گرفت
 .او را بکشد (تعالیسبحانه و ) الله :گفت

ن عبادة، ابوبکر، عمر سعد ب ؛بودندنامزد چهار ، نامزدان خلافت در اولین انتخاب خلیفه ،گر آن استکه این روایت نشانطور همان 
آگاه بودند، با وی  رضی الله عنه از علم و برتری ابوبکررضی الله عنهما که عمر و ابوعبیدة یجایاما از آن و ابوعبیدة رضی الله عنهم،

شد، که  محدود رضی الله عنهما، بن عبادة به ابوبکر و سعدنامزد در میدان عمل به دو در آن جا نامزدان  ،بنابراین .رقابت ننمودند



وی  و همه اعضاء شورا در سقیف با انتخاب شدنامزد  دوعقد، در سقیفه یکی از  و مجادله بسیار در بین اهل حل و هبعد از مناقش
به نامزدان محدودیت یک روز پس از آن در مسجد بیعت طاعت صورت گرفت، مراحل . د، که این بیعت بیعت انعقاد بودبیعت نمودن

 بیعت نمودند.با وی  پس اهل حل و عقد یکی از آن دو را انتخاب وس ؛شد نامزد محدودآغاز و به دو  نامزدیرش چهار پذ

در زمان بیعت با علی رضی  .بودنامزد نشد، چون عمر رضی الله عنه تنها  محدودنامزدان تعداد  رضی الله عنه عمر در زمان بیعت با
هریک از علی و عمر  با این ترتیب با .دی غیر از علی رضی الله عنه نبو نامزدقضیه از همین قرار بود، چون در آن جا نیز  نیزالله عنه 

یعنی قبل از روند انتخاب های خلافت سپری شود، نامزدتعیین  ومحدودیت که مراحل رضی الله عنهما بیعت صورت گرفت، بدون این
 نشد. به کمترین و بیشترین حد مشخصنامزدان تعداد  خلیفه،

شتر ی، بدنامز و بعد به دو  دشان به شش نامز  شدن محدودو نامزدان طرح اسامی  ،اما در بیان چگونگی بیعت با عثمان رضی الله عنه
عقد و عموم مردم در مورد این دو  حل و شد، نظر و رأی مردم از اهلمحدود به علی و عثمان نامزدان که پس از اینباشد، واضح می

   صورت گرفت. و بعد بیعت طاعتتر شده، با وی در مسجد بیعت انعقاد نظرات مؤید عثمان سنگین که پلۀتا این نامزد، گرفته شد
گونه بوده شود که این مراحل ایندیده میاین مراحل از کتاب تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوک( مربوط به در مراجعه به روایت 

 :است

اهل بهشت اند،  هارسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، اینکه اینک شما و چند تنیجماعت  ای» :عمر رضی الله عنه گفت -1
کنم، بلکه این شش تن علی و عثمان فرزندان عبد من وی را وارد نمیسعید بن زید بن عمرو بن نفیل از آن جمله است، اما 

مناف، عبدالرحمن و سعد ماماهای رسول الله صلی الله علیه وسلم، زبیر بن عوام حواری و پسر عمۀ رسول الله صلی الله علیه 
 به نیکویی از او ،شان انتخاب کنند، و چون یکی را به خلافت برداشتندبن عبیدالله؛ یکی را از میان خودوسلم و طلحة الخیر 

که رسول الله صلی الله علیه  ،را بر شمرد ایتیب شماری از صحابهبدین تر  عمر رضی الله عنه  «.کنیدو او را یاری بانی یپشت
ها فراهم انعقاد در آن از کسانی بودند که شرایط آن هفت نامزد .اضی بودندر شان که از ای نددر حالی از دنیا رحلت نمود وسلم

 گردید.محدود نامزد به شش نامزدان سپس  ؛آمده بود
شد، انگار به این نمی رد و عملی بود، حتماا اگر غیر جائز مینامزدان محدودیت شد، محدود بر بزرگان مسلمانان نامزدان تعداد 

فت به اجماع های خلا نامزدمحدودیت  ،شود.  بنا براینشدن مینامزد مانع حق دیگران برای نامزدان محدودیت  دلیل که
محدود سازند، تفاوتی ندارد که این محدودیت را نامزدان توانند، تعداد امت )نمایندگان امت( می .باشدصحابه جائز می

را نامزدان که به نیابت از امت تعداد طوری ؛صورت گیرد تفویض خلیفه سابقه که بمستقیم توسط امت صورت گیرد و یا این
 محدود سازد.

سوی محدود شود، این برای همنامزد ه شش بنامزدان که در آغاز باید تعداد بود، اما ایننامزدان این از لحاظ محدود سازی 
سوی شدن با شود، برای هممحدود مینامزد به دو نامزدان که تعداد اما این ؛باشدکرد عمر رضی الله عنه میملشدن با ع

که معنی بیعت با بیعت اکثر انتخاب کنندگان تحقق یابد، باشد و برای اینمی کرد عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهعمل
واقع با بیعت سی درصد  ی در این صورت درخابات است، و که برندۀ انتباشند، کسینامزد بیشتر از دو نامزدان چون اگر تعداد 



یعنی با بیعت کمتر از اکثریت شان )که بیشتر از پنجاه در صد اند( انتخاب شده است، که یعت کنندگان انتخاب شده است، ب
 ، اکثریت با برنده بیعت نموده اند.نامزدبه دو نامزدان در صورت محدودیت با این حساب 

فضل به ا رااین کار شود که میدار د و عهدهکنمیگیری هاز خلافت کنار  کدام یکی از شما »گفت:  رضی الله عنه عبدالرحمن -2
کنم، قوم گفتند ما گیری میگفت: من از خلافت کناره رضی الله عنه سپس عبدالرحمن ؛کس پاسخ ندادجماعت دهد؟ هیچ

 «.وی از ایشان عهد و پیمانی گرفت و مثل آن را برای شان دادهستیم. راضی 
از رقباء وکالت گرفت که یکی از میان شان را برای شان خلیفه انتخاب کند، این  رضی الله عنه عبدالرحمن :روایت ،اینبنا بر 
 خلاصه شد.نامزد به پنج نامزدان که تعداد اینگیری نمود، تا از آن بود که خود از رقابت کنارهپس 

تو اگر این کار از "گفت:  رضی الله عنه علی به. آغاز نمودنامزدان از و  مشاوره پرداخت بهرضی الله عنه ن معبدالرحسپس  -3
گفت: عثمان را، آنگاه با رضی الله عنه دانی؟ علی تر میاین جمع را برای این کار شایسته بگذرد و به تو نرسد، کدام یک از

بینی؟ گفت: تر میهکدام یک از این جمع را به این کار شایست ،اگر این کار به تو نرسدخلوت کرد گفت:  رضی الله عنه عثمان
 رضی الله عنهما عثمان خلوت کرد و نظیر سخنانی که با علی و رضی الله عنه ریزببا  رضی الله عنه گاه عبدالرحمنعلی را. آن
 ."و او نیز گفت عثمان خلوت کرد و با او سخن گفت رضی الله عنه گاه با سعدو آن ،با وی گفت و او گفت عثمان ،گفته بود

نیز مشورت  ،که در مدینه بودندعقد با کسانی عنه دائرۀ مشاوره را وسعت بیشتر داده و با اهل حل وعبدالرحمن رضی الله  -4
و سران سپاه را که  صلی الله علیه وسلم و اصحاب رسول الله ها را در گشت و گذار بودشب رضی الله عنه عبدالرحمن" نمود:
 ،اه آنگکه صبحشبی. عثمان را نام برد، مشورت کرد و با هرکه خلوت کردها دید و با آنبا اشراف قوم  ،مدینه آمده بودند سوی
که مدتی ، پس از اینبه خانه مسور بین مرخمه آمد ،که بیشتر شب را به تلاش بوداز آن پس  ،رسیدبه سر می تعیین شده مدت

وی  !بخوان برو زبیر وسعد را ؛م نزده امبه ه تو در خوابی و من همه شب چشم ؛و گفت دبیدار کر خوابیده بود، او را  از شب را
 رضی الله عنه از زبیر ،ای که مجاور خانه مروان بوددر انتهای مسجد در صفه را فراخواند، عبدالرحمن رضی الله عنه هاکه آن

رضی  آنگاه به سعد ،نصیب من از آن علی است ؛گفت زبیر رضی الله عنه .مناف واگذاربا دو پسر عبد را آغاز کرد و گفت این کار
خاب تاگر خودت را ان ؛نصیب خود را به من واگذار تا انتخاب کنم، گفت ،نزدیک داریم یتو خویشاوندی گفت من و الله عنه

 "پسندم.من علی را بیشتر می کنی،میولی اگر عثمان را انتخاب  ،بله ،کنیمی
به عثمان رضی الله عنه و به علی رضی الله عنه نامزد پس از مشاوره با اهل حل وعقد به دو  نامزداندر این جا دیدیم که تعداد 

 محدود شد.
با وی بیعت نمود،  انتخاب و سریعاا نامزدان خلیفه را از بین  –با وکالت از اهل حل وعقد  – رضی الله عنه بالاخره عبدالرحمن -5

، ای نظر کردم و مشورت کردم :گفت رضی الله عنه عبدالرحمندر آن هنگام "حاضرین نیز با بیعت انعقاد با وی بیعت نمودند. 
کنی که به کتاب الله و سنت عهد و پیمان می با الله ؛و گفت را خواست رضی الله عنه آنگاه علی !بد گمان مباشید ،جماعت
توان خویش  علم و به اندازهکه دوارم یام ؛گفتعلی رضی الله عنه در جواب سیرت دو خلیفه پس از وی عمل کنی؟  و الله رسول

رضی الله  عثمانگفته بود.  رضی الله عنه را خواست و با او نیز چنان گفت که با علی رضی الله عنه مانعمل کنم، آنگاه عث
 ."با وی بیعت کردرضی الله عنه در جواب گفت بلی و عبدالرحمن  عنه



های خلافت را محدود ساخته نامزدبدو مرحله  وهای را برداشته ین خلیفه گامتعی حزب التحریر با استدلال به این روایات، برای
که مربوط این کاری است  د.شو ها آغاز میایط انعقاد در آناز حیث فراهم بودن شر نامزدان سازی تعداد ها به محدوداین گام .است

خلافت خویش قاضی مظالم دستگاه چون خلیفه در ؛ نمودمیدائر ای که خلیفه آن را در گذشته محکمه ؛باشدبه محکمه مظالم می
 باشد.می

 نامزد؛ها را به شش در مرحلۀ اول تعداد آن: نمایدمی های با اهلیت را در دو مرحله محدودنامزدحزب التحریر تعداد  ،بدین ترتیب
چون در آن زمان از عمر رضی الله عنه خواسته شد که جانشین خویش را  ؛لله عنه به نمایندگی از امت نمودکه عمر رضی اکاری
 نمایندگان امت، ،، به وکالت از اهل حل وعقدکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهکاری؛ نامزدکند. در مرحلۀ دوم به دو نامزد 

مشخص و محدود خواهد  های خلافت را،نامزدمجلس امت به نیابت از امت این گونه تعداد  ،در دولت خلافت پیش روی. انجام داد
 کرد.

  !دوستان گرامی

شود، به تفصیل، تمام و کمال در طرح آماده شدۀ قوانین، چه متعلق به حکومت داری از قبیل تأسیس دولت و تعیین خلیفه میهر آن
که مسلمانان باید انجام دهند، کاری نیست جز اقامه دولت، اجرای این احکام و بیعت کاری .شدباآماده و در انتظار اجراء شدن می

 رسول الله بر ما حکم فرمایی کند.ای که بر اساس کتاب الله و سنت با خلیفه


